
نخستین موشک ایرانی را او ساخت
خرده‌روایت‌هایی از  شهید مصطفی چمران که با مدرک دکتری دانشگاه برکلی کالیفرنیا، عمرش را صرف مبارزه و جهاد کرد

مهمانی غدیر

تابستان بلند با کتاب
از قدیم تابستان و اوقات فراغت با چند تفریح گره 
خورده بود که مهم‌ترین آنها کتاب بود. داستان‌ها و 
رمان‌هایی که کمک می‌کردند تا ظهرهای کشدار 
و گرم تابســتان، غروب و خنک شود. گرچه حالا 
موبایل و مشــتقات تمام نشــدنی‌اش در زندگی 
روزمره نوجوانان و جوانان نقــش پررنگی دارد و 
سبک و ســیاق زندگی آنها را می‌سازد، اما کتاب 
هنوز هم پایگاه خوبی بین آنها دارد. تصمیم داریم 
هفته‌ای 2 بار کتاب‌های مهم ایران و دنیا را در حوزه 
کودک و نوجوان معرفی کنیم که اگر خواســتید 

کتاب بخرید دستتان پر باشد.

هفت‌خان رستم

کتاب »هفت‌خان رستم« نوشته معصومه لشنی 
با تصویرگری هاجر ســلیمی، از سری مجموعه 
کتاب‌های»چنین کنند حکایت« در انتشــارات 
سوره مهر اســت که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های 
ادبیات کهن، اثری با نثر و زبان ساده برای مخاطبان 
نوجوان امروزی تهیه شده است. فرم ساختاری این 
کتاب به‌گونه‌ای است که با استفاده از داستان‌های 
شاهنامه فردوسی، هنر نقالی را هم به خوانندگان 
نوجوان معرفی می‌کند. نقل اول این کتاب درباره 
کیکاووس، شــاه ایران در آغاز پادشــاهی اوست 
که آوازه ســرزمینی به نام مازندران به گوشــش 
می‌رســد؛ زال و بزرگان کشــور هر کاری کردند 
که او را منصرف کنند، نشد و داستان‌های بعدی 
که خودتان باید بخوانید پیــش آمد. کاربردهای 
کتاب حاضر بیشتر در جهت آشــنایی با مفهوم 
ظلم‌ستیزی، آشنایی با داستان‌های کهن، پرورش 
و تقویت مهارت بازیگری و کارگردانی و آشنایی با 

داستان‌های اسطوره‌ای و نمادین است.

چتر تابستان

کتاب»چتر تابستان« نوشته لیساگزف با ترجمه 
نیلوفر نیکزاد، از سوی نشر پیدایش منتشر شده 
و ماجراهای آن درباره یک شــخصیت داستانی 
نوجوان است که برای گذران تابستان طولانی خود 
برنامه‌های منظم و در عین حال ســرگرم‌کننده‌ 
دارد. قهرمان داســتان »آنی ریچاردز« است که 
می‌داند هزاران چیز وجود دارد که باید مراقب‌شان 
باشد؛ تصادف با دوچرخه، آبله مرغون، حیواناتی 
که در باغ وحش از قفس‌های‌شان فرار می‌کنند. 
اگر دوست دارید از بقیه ماجراهای کتاب هم سر‌در 
بیاورید، توصیه می‌کنیم این کتــاب را در برنامه 
مطالعه‌ خود در تابســتان قرار دهید و از خواندن 

ماجراهای سرگرم‌کننده آن لذت ببرید.

عارف 12ساله 

این کتاب، خاطراتی از زبان مادر شهید نوجوان رضا 
پناهی از رزمندگان دوران دفاع‌مقدس است که از 
سوی انتشارات شــهیدکاظمی منتشر شده است. 
شهید رضا پناهی ســال۱۳۴۸ در شهرستان کرج 
متولد شد. در ۱۲ســالگی خانواده را راضی کرد تا 
به جبهه برود. پس از جلــب رضایت پدر و مادرش 
فرم تقاضای اعزام به جبهه را پر کرد، ولی به‌خاطر 
سن کم از رفتن او ممانعت شــد. شناسنامه‌اش را 
دستکاری کرد تا توانســت وارد جبهه شود. شهید 
پناهی ۲۷بهمن سال۱۳۶۱ در جبهه قصرشیرین به 
شهادت رسید. مادر او روزی به حرم امام‌رضا)ع( رفت 
و از او فرزندی خواست تا در راه حق شهید شود. کمی 
بعد متوجه شد باردار است.  مادر رضا در این کتاب 
از خیلی ‌چیزها گفته است؛ از تولد پسرش و حال و 
هوای او در دوران کودکی، اخلاقیاتش و علائقش و... 
خواندن کتاب عارف ۱۲ساله به مخاطبان نوجوان 
کمک می‌کند تــا روحیات نوجوانــان ایرانی را در 

دوران دفاع‌مقدس بهتر بشناسند.

علی‌الله سلیمیمعرفی کتاب
روزنامه‌نگار

3هزار   نوجوان سال گذشته 
در موکب‌ها خدمت کردند 
که امسال می‌توانند برای 
شرکت در این پویش ثبت‌نام 
کنند. آنها  هم در موکب‌ها و 
هم در نظم دهی خیابان و 
برنامه‌هایی که برای کودکان 
برگزار می‌شود می‌توانند 
در ســامانه‌های مربوط به 
مهمانی غدیر ثبت نام کنند 
تا خادم افتخاری این مراسم 

بزرگ باشند.

2کیلومتر به    طول مهمانی 
از ســمت خیابان سبلان 
برای برپایــی موکب‌های 
جدید اضافه شــده است.  
این مراسم تا میدان آزادی 
ادامه خواهد داشت و شما از 
هر جای مسیر که بخواهید 
می‌توانید به این مهمانی 

تشریف بیاورید.

سال گذشته زنان تهرانی 
750 هزار لقمه برای توزیع 
در مراسم مهمانی به صورت 
خودجوش آمــاده کرده 
بودند که امسال نیز ستاد 
برگزاری جشن مهمانی از 
آن‌ها خواسته این حرکت 
خودجوش را تکرار کنند 
تا کام همه از این نذری دلی 

شیرین شود.

در مهمانی 10 کیلومتری 
غدیر در ســال گذشته، 
نــوزادان زیــادی که از 
شــیعیان مولا علی)ع( 
بودند حضور داشــتند. 
امسال هم پیش‌بینی شده 
که این مهمانان کوچک در 
این مراسم بزرگ شرکت 
کنند. برای همین برای آنها 
هدیه‌های کوچکی به رسم 
یادگار  در نظر گرفته شده 

است.
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شور نوجوانان برای 
جشن بزرگ

 تا مهمانی بــزرگ غدیر 
فقط 7روز مانده اســت؛ 
مهمانــی‌ای کــه اغلب 
هیئتی‌هــا و موکب‌داران 
از چنــد هفتــه پیش در 
حال آماده کــردن خود 
برای آن هســتند. اما در 
این میان نوجوانان ذوق و 
شوق بیشتری دارند. آنها 
که تجربــه موکب‌داری 
در اربعیــن را از مســیر 
جشــن غدیر می‌آموزند 
تا برای پسر همچون پدر 

خدمت‌کنند.

الناز عباسیان - لیلا شریفگزارش
روزنامه‌نگار

43سال از شهادت مصطفی چمران می‌گذرد؛ فرمانده 
بزرگی که جز ایران در لبنان نیز محبوب است. در منطقه 
ضاحیه در جنوب لبنان عکس‌های او همه جا هست، در 
خیابان‌ها، کوچه‌ها و حتی مغازه‌ها. اصلا بلواری هست به 
نام او که زیر عکسش بزرگ زده‌اند:»مصطفی شمران«. 
زندگینامه او عجیب است؛ کودکی از محله سرپولک 
که در مدرســه دارالفنون درس خوانده و بعدها جزو 
دانشجویان ممتاز فنی دانشگاه تهران می‌شود، سر از 
دانشگاه ای‌‌اند‌‌ام)A&M(تگزاس در می‌آورد و بعدها 
دکتری خود را در دانشگاه برکلی کالیفرنیا می‌گیرد. اما 
مصطفی در لبنان و بعدها در جنگ‌های چریکی در غرب 
ایران به شهرت می‌رسد. فرمانده‌ای که امام‌خمینی)ره(  
بعد از شهادت او در 31خرداد 1360در دهلاویه گفت: 

»‌چمران شرف را بیمه کرد.«

امام‌خمینی)ره( بنیانگذار انقلاب: یک روز پس از شــهادت مصطفی چمران، 
بنیانگذار انقلاب راهی حسینیه جماران شدند و صبح یکم تیرماه۱۳۶۰ در غم از 
دست‌دادن چمران سخن گفتند: »‌چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان 
خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را 
بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید. مثل این سربازهایی که 
در مرزها کشته می‌شوند بمیرید. این وصیتنامه‌هایی که این عزیزان می‌نویسند 
مطالعه کنید. پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند، یک روز هم یکی از این 
وصیتنامه‌ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکــر کنید. این جوان‌های ما که علیل 
شدند الآن هم وقتی می‌آیند از من می‌خواهند که دعا کنم که اینها شهید بشوند؛ 
پایش را از دست داده، عصا زیر بغلش هست، لکن گریه می‌کند و می‌خواهد که 

دعا کنیم که شهید بشود. از اینها یک قدری تعلم پیدا کنید.«
منبع: صحیفه نور

چمران شرف را بیمه کرد

مریم کاظم‌زاده، نخستین عکاس زن روزنامه انقلاب اسلامی: اول تابستان 58بود؛ 
قبل از ماجرای پاوه. دکتر چمران به‌عنوان نماینده نخست‌وزیر به پادگان مریوان آمده بود 
تا ماجرای کردستان را از نزدیک ببیند. صبح بود با دکتر چمران و سرگرد شیبانی فرمانده 
پایگاه مریوان با جیپ ارتشی رفتیم تا گشتی در شهر بزنیم. سرگرد شیبانی رانندگی می‌کرد 
و دکتر چمران با کت و شلوار کنارش نشسته بود. من هم عقب ماشین بودم. گشتی در شهر 
زدیم، بعضی مغازه‌ها باز و بسته بودند. روبه‌روی ژاندارمری جوانی توجه ما  را جلب کرد. 
جوان 17، 16ساله مسلحی بود. مرتب به دکتر چمران فحش می‌داد. دکتر نزدیک رفت 
و گفت:»چرا فحش می‌دهی؟« جوان مسلح با عصبانیت گفت:»چمران فالانژه«. چمران 
پرسید: »فالانژ کیه؟«، جوان گفت: »نمی‌دونم؛ قاتله«، چمران گفت: »می‌شناسیش؟«، 
جوان گفت: »آره، کچله«، دکتر گفت: »منم کچلم! نکنه من چمرانم؟«، جوان گفت: »تو 

نیستی، اون از چشماش خونه می‌چکه.« خندیدم، دکتر چپ‌چپ نگاهم می‌کرد.
منبع: صفحه شخصی مریم کاظم‌زاده

منم کچلم! نکنه من چمرانم؟

مهریه ما تعهد داماد بود در راه تکامل من 

امام موسی صدر:  شهید مصطفی چمران و امام‌موسی‌صدر تلاش‌های فراوانی را برای 
شکل‌گیری یک ارتش متحد در برابر صهیونیســت‌ها انجام دادند و »جنبش امل« را 
پایه‌گذاری کردند. رفاقت شهید چمران و امام موسی صدر در لبنان زبانزد بود. زمانی 
که امام موسی‌صدر در سال ۷۸ میلادی به کشور لیبی رفت و ربوده شد، شهید چمران با 
مشارکت گروه بزرگی از بیروت و جنوب لبنان تا دمشق را برای آزادکردن امام موسی‌صدر 
به نشانه اعتراض پیاده طی کرد. در بخشی از وصیت شهید چمران خطاب به امام موسی 
صدر آمده است: »وصیت می‌کنم به کسی که او را بیش از حد دوست می‌دارم! به امام 
موسی صدر! کسی که او را مظهر علی می‌دانم! او را وارث حسین می‌خوانم! کسی که رمز 
طایفه شیعه و افتخار آن و نماینده هزار و چهار بچسبد صد سال درد، غم، حرمان، مبارزه، 
سرسختی، حق‌طلبی و بالاخره شهادت است! آری به امام موسی وصیت می‌کنم... برای 

مرگ آماده شده‌ام و این امری است طبیعی که مدت‌هاست با آن آشنا شده‌ام.«
منبع: وصیت‌نامه شهید چمران

وصیت می کنم به کسی که او را بیش از حد دوست می‌دارم

مهدی چمران، برادر شهید چمران: رفتم پیش دکتر چمران و به ایشان گفتم که آمریکا 
حدود یک ساعت پیش اعلام کرده ما را تحریم شدید کرده است. دست‌هایشان را به حالت 
دعاکردن به سمت آسمان گرفتند و گفتند »الهی شکر!« گفتم چرا؟ گفت چون من مدام 
به دوستانم در صنایع دفاع می‌گویم خودتان بســازید، اینها می‌گویند حالا که هست و 
می‌آید و وجود دارد، چرا ما بســازیم؟ ولی حالا که نداریم و نمی‌گذارند بیاید، شروع به 
ساختن می‌کنند و ما می‌توانیم خودمان بسازیم و تولید کنیم. خود ایشان هم نخستین 
موشک ایرانی را ساختند که در ســال ۵۹ در جبهه جنگ و در اهواز ساخته شد و مورد 
آزمایش هم قرار گرفت. نخســتین پل چریکی را که خودرو می‌توانست از روی آن عبور 
کند، ایشان طراحی کردند و در جبهه‌ها ساختند. ابتکار جالبی که ایشان در ساخت آن پل 
به‌کار بستند برای همه تعجب‌برانگیز بود. حتی ایشان یک نفربر نظامی طراحی کردند و 

موشک زیرآبی و زیردریایی ساختند.
منبع: خبرگزاری ایرنا

مصطفی نخستین موشک ایرانی را ساخت

غاده جابر، همسر شهید مصطفی چمران: من حجاب مناسبی 
نداشتم و این باعث شده بود تا برخی از کودکان لبنانی نسبت 
به من احساس دوری و بیگانگی داشته باشند ولی دکتر چمران 
همواره کوشش می‌کرد تا ارتباط مرا به بچه‌ها نزدیک کند. من 
در سرکشی به روستاهای جنوب لبنان، با دکتر چمران همراه 
می‌شدم، البته در آن هنگام هنوز ازدواج نکرده بودیم. یادم هست 
روزی درحالی‌که در یک روستا درون خودرویی نشسته بودیم، 
دکتر چمران هدیه‌ای به من داد و آن هدیه یک روسری گلدار 
بود. چمران لبخند زیبایی زد و به من گفت: بچه‌ها دوست دارند 
شما را با روســری ببینند. من از همان جا روسری را روی سرم 
گذاشتم. پس از گذشت 9 ماه از آشنایی‌ام با دکتر چمران، ایشان 
به من پیشنهاد ازدواج داد. مهریه‌ام قرآن کریم بود و تعهد از داماد 
که مرا در راه تکامل و اهل‌بیت)ع( و اسلام هدایت کند. عقد در 
شهر صور لبنان بود که عروس چنین مهریه‌ای داشت؛ یعنی در 
واقع هیچ وجهی در مهریه‌اش نداشت. برای فامیلم، برای مردم 
عجیب بود اینها. نخســتین باری که امام‌موسی‌صدر مرا بعد از 
ازدواج با مصطفی در لبنان دید، خواست تنها با من صحبت کند. 
گفت: غاده! شما می‌دانید با چه‌کســی ازدواج کرده‌اید؟ شما با 
مردی خیلی بزرگ ازدواج کرده‌اید. خدا به شما بزرگ‌ترین چیز 

را در عالم داده، باید قدرش را بدانید.
منبع: کتاب »نیمه پنهان ماه« )خاطرات همسر شهید چمران(


